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  اه علامه طباطبايي، تهران، ايراندانشگ ،شناسي دكتري زبان
  

  11/7/95پذيرش:                                                          9/5/95دريافت: 

  

  چكيده
غيرمشددسازي، حذف و درج) به هاي تركي از پنج راهبرد يا پاسخ مختلف (قلب، تضعيف،  زبان

- هاي وفاداري و نشان كند كه از طريق تعامل محدوديت رسايي استفاده مي  توالي  هاي ناقض اصل خوشه

هاي  هاي دو همخواني مياني و پاياني، خوشه شوند. در زبان تركي با وجود خوشه داري مطرح مي
  تواليِ ، غيرمجاز است. قطعاًزانيخ ييِسارهايي با  بر توالي  علاوه ،روان- خيشومي و غلت-غلت/روان

 فرض  زيرا با اين ؛شوند مينشكسته  ،اجباري از محدوديت اصل مرزِ تخطيدليلِ    به ،رسا  هاي همخوان
هاي  دادهكمك  به در اين پژوهش نخواهد بود. گرفته - توالي خيشومي/روان وجود عدمتوجيهي براي 

هاي ميانِ كلمه، درج  نيز فرايندهاي درج و حذف واكه در ميان خوشهاي و  روش كتابخانه  بهآمده  دست هب
خيزان، درج  هاي پاياني با رسايي  هاي آغازِ كلمه، درج واكه در ميانِ خوشه واكه در ميان و آغاز خوشه

هاي پاياني نشان خواهيم  افتان و حذف همخوان اول از خوشه هاي پاياني با رسايي  واكه در ميان خوشه
آنچه در نتيجه، كند.  درج كفايت نمي رب  روان و غلت نسبت به خيشومي براي غلبه ييِرسا توفقِ هداد ك

و  (زبان اتيوپي) لبناني، ايرلندي، چاها  هاي تركي، عربيِ هايي در زبان چنين خوشه موجب رفتار متفاوت
داري ادراكي  هاي نشان ديتكمك محدو  به در پايان،همخوان است.  رسايي ميان دو  زاوية ،شود كاتالن مي
 ةمحل و نحو يعني همخواني كه در ؛دارترند ادراكي نشان نظر از ،جايگاه هاي هم همخوان يدخواهيم د

نظرِ ادراكي نامتمايز و براي حفظ  از ،خود دارد ماقبلكمتري با همخوان  ةهاي تمايزدهند توليد، مشخصه
  تر است. هاي واژگاني نامناسب تقابل

  
  رسايي، فرايند حذف، درج، آذري، نظرية بهينگي. ةهاي همخواني، انداز خوشه :يليدك هايواژه

  
 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  268-235، صص1396آذر و دي )، 40(پياپي  5، ش8د
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 مقدمه .1

دهند كه از ميان دو همخوان مجاور در يك كلمه، همخوان دوم نسبت  ها ترجيح مي بيشتر زبان
افتان  صورت آن خوشه داراي رسايي   به همخوان اول، رسايي كمتري داشته باشد. در آن

و اگر همخوان دومِ خوشه رساتر از همخوان اول باشد، آن خوشه داراي رسايي  خواهد بود
اين است  مسئلهدهد.  خيزان رخ مي  هايي با رسايي خيزان خواهد بود. درج واكه بيشتر در خوشه 

 اين .شوند افتان نيز متحمل فرايند درج مي  هاي خاصي با رساييِ خوشههاي تركي  كه در زبان
هايي  دهد درج در خوشه بلكه نشان مي ،ها نيست رسايي در زبان  تواليِ ناقض اصلِتنها  نه امر 

مانند  ،داري هاي نشان كه محدوديت  آنجايي هاي آوايي مشترك دارند. از دهد كه ويژگي رخ مي
 هاي پايانيِ رسايي براي خوشه  كلمه و اصل توالي هاي ميانِ براي خوشه هجا  قانون مجاورت
 افتان  هاي پاياني با رسايي درج در خوشه از عهدة تبيين فرايند خيزان  يِكلمه با رساي

هاي  ) و خوشه nɑxɯʃïm»نقش(« هموار  هاي مياني با رسايي و نيز خوشه ) filim»فيلم(«
پرسش اصلي اين پژوهش  ،آيند در آذري برنمي ) siviʦ»سويچ(« گرفته داراي همخوانِ آغازيِ

ديگر نيازي به  است تا رسايي  وفاداريِ يك محدوديت كمك ه ها ب داده تماميِ تحليلِچگونگي 
انداز  (راه محققان كه برخي از  آنجايي . ازنباشدها براي خوشة خاصي  يك از محدوديت طرح هر

 ،ندا همعرفي كرد CVC را ها اين زبانساخت هجايي  طور نادرست  به )،553:1393و همكاران، 
به  هاي تركي است. در اين پژوهش زبان  CVCCبر ساخت هجاييتأكيد  ،اين پژوهش ديگرهدف 

-گفت( و گفتاريِ )لغت  فرهنگ( هاي برگرفته از متون نوشتاري تحليل دادهروش توصيفي، به  

، آذربايجاني (UZ)، ازبكي (TR)اي  تركيه هاي  زبان )جمعي  هاي شده از رسانه گوهاي ضبطو
(AZ) تركمني ،(TRM) ) و قرقيزKRاي همچون درج واكه، حذف  ه بيين فرايندهاي پيچيد)، و ت

، خيزان و افتان  با رسايي ، مياني و آغازيهاي همخواني پاياني رفتار متفاوت خوشههمخوان، 
هاي  محدوديت بنديِ بدون اينكه به رتبه شود، پرداخته مي در چارچوب نظرية بهينگي هموار

  ج نيازي باشد.در  به رسايي با محدوديت وفاداري عليه  مربوط
  

  . پيشينة تحقيق2
 2رسايي از زباني به زبان ديگر متفاوت است. در قزاق  ميزان افت معتقد است )1:2004(1گوسكوا

 
1. M. Gous kova  
2

. kaza kh  
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 افتان يخاص ميزانِ  بهبايد رسايي  3كه در سيدامو  درحالي ،كافي است كه رسايي افتان باشد
طرفي در ايسلندي و  داشته باشد. ازرسايي بايد بيشترين شيب را ِ  افت 4ولي در قرقيز ؛باشد

 يخاص ميزانِ  رسايي به  اما لازم نيست كه افت ؛رسايي بايد رعايت شود  اصل توالي ،5فاروس
اما  ؛وجود دارد») سطل(« فارسي مانندرسايي در زباني   گرچه موارد نقض اصل تواليا. باشد

رسايي در پايانه   يا مانع كاهش دهد و رسايي را ترجيح نمي  موارد افزايش بيشتردر اين اصل 
   شود. نمي

 حاصل يمنها 1 عدد تفريقِحاصل رسايي با  )5:2008( 7فلمينگ 6رسايي تحليل خيزدر 
تعيين ) 1 جدول دررسايي آواها   درجة استفاده از با( داد برون به داد درون ريمقاد نسبت

  آيد. دست مي هب 2يي رسا مراتبِ  شود و سلسله مي
(1)  

 
  

  )2008( فلمينگ مقياس رسايي :1جدول 
Table1. Flemming’s Sonority Scale(2008) 

 

واكه
(V) 

غلت
(W) 

روان
(R)  

 خيشومي

(N) 

رواكدا سايشي
(Z) 

 سايشي
 (F)واك  بي 

واكدار انسدادي
(D)  

 انسدادي
 (T)واك بي 

6 5 4  3 5/2 2 5/1  1 

  
  فلمينگ رساييِ فرمول خيز رسايي برحسبِ مراتبِ  ) سلسله2(
RT  RF,JR  NT  RN  NF  FT  FF,NN,TT,RR  TF  FN NR  TN  FR  TR  

5/2  0/2  67/1  5/1  33/1  25/1  0/1  8/0  75/0  67/0  6/0  5/0  4/0  

  2         1           0 

 كند. مي تعريف شود، مي منجر درج به كه را هجا مجاورت محدوديت نوع دو )420:2000( 8رز

  است: مجاز هموار و نافتا رسايي دومي در و افتان رسايي اولي در
)3( SYLLCONTACT.اولين عنصر آغازة هجا بايد از نظر رسايي كمترين باشد :  
)4(SYLLCON(Loose) رساييِ اولين عنصر آغازة هجا نبايد بيشتر از آخرين عنصر :

  هجاي بلافاصله ماقبل باشد.
ي، حاصل رساي  توان شيب فلمينگ و قانون مجاورت هجا مي رساييِ  به مقياس توجه با

 
3

. Sidam o 
4

. kir ki z 
5. Icelandic and Faroese 
6

. Sonority  Rise  
7. E. Flemm ing  

8. S.Rose 
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دست آورد. هب اه واج آغازي هجاي دوم و واج پاياني هجاي اول را در واژه رساييِ تفريق مقدار
 »توبره« در مثال براي . خواهد بود تر برخورد هجايي بهينه ،تر باشد رسايي منفي  هرچه شيب

)tub.re،( رساييِ تفاضل مقدار )b  وr (5/2=5/1-4 ترُبا« بقل عملكرد كه با  حالي در؛ است« 
)tor.bɑ (شود كه حاكي از مجاورت هجاي بهينه است. مي -5/2 رسايي  مقدار شيب  

 تفاضل مقدار -فاصلة بين دو همخوان براي تعريفDis  محدوديت از) 181:2001( گوسكوا
 ،5 مراتب  مطابق سلسله .كند در مرز هجا استفاده مي -دوم منهاي همخوان اول رسايي همخوان

 رساييِ آغازه با خيزِ-بيشتر باشد بهتر است. توالي پايانه ا ه رسايي بين همخوان ة چه فاصل هر
. كند را نقض ميDis* 6 و نشان بي -6 رساييِِ  توالي با افت .كند را نقض ميDis* 6دار و  نشان 6

  .دارد دارتر بالاتر و نشان Disخيزان   با رساييِ  خوشه نتيجه در
  

  )2001ا (مقياس رسايي گوسكو :2جدول 
Table 2: Gouskova Sonority Scale 

 

 واك بي  انسدادي  واك بي  سايشي واكدار  انسدادي واكدار سايشي خيشومي  كناري روان غلت

8 7 6  5 4 3 2  1 

  
  رسايي ةفاصل هجا برمبنايِ مجاورت مراتبِ  ) سلسله5(

داري سايي، حداكثر نشانبيشترين خيزر ←←هموار رسايي→→داري حداقل نشان رسايي، بيشترين افت
*Dis6>*Dis5>*Dis4>*Dis3>*Dis2>*Dis1>*Dis0>*Dis-1>*Dis-2>*Dis-3>*Dis-
4>*Dis-5>*Dis-6                

 مقياس براساسِ ،و تركمني اي هاي تركيه در زبان» برگ« jɑp.rɑc در )pr(ة مثال خوشراي ب
در  اما ؛دار است كند و نشان قض ميرا نDis* 6است كه  6 گوسكوا داراي فاصلة رسايي رساييِ 

دست ههجاي بهينه را بو   -6رسايي   افت ،عملكرد قلببر اثر   jɑr.pɑɣ ميانيِ  دو همخوانآذري 
  دهند. مي

 

  مباني نظري .3
را چنين گزارش  11و چاها 10ايرلندي نيِپاياهاي  رفتار متفاوت درج در خوشه )11:2014(9فولوود

 
9

. M. A. Fullwood  
10. Irish 
11

. Chaha (Ethio pia) 



 1396 آذر و دي)، 40(پياپي  5، شمارة 8دورة                                                                     جستارهاي زباني
  
 

239  

كه همخوان   جز وقتيهب ،همخوان اول رساست ،درگير فرايند درج ةوشخدر  ،در ايرلندي كند: مي
  واك است. انسدادي بي ،دوم

 دهد؛ ميرخ گرفته) - ز گرفتهجه(ب خيزان يا هموار  هاي پاياني با رسايي در چاها درج در خوشه
كه همخوان اول،  مگر اين ؛شوند درج نمي دمتحمل فراين ،افتان  هاي پاياني با رسايي اما خوشه

   باشد. [r]همخوان رساي 

     

  

 از اوكند.  ها پيشنهاد مي نواكه در زبا درج را براي رفتار 12رسايي زاوية )3:2014( فولوود
 مقادير / را برحسب2VC1Cِ/ / و2C1C/ فاصلة ادراكي ميان دو مرز، طريق يك رابطة رياضي

نام   به 8در شمارة كند. يك رابطة رياضي  ) محاسبه مي1 و واكه (در جدول 2Cو  1Cرسايي 
ندازة آن با مرزهاي آيد كه ا دست مي) به9(شمارة  رسايي مراتب زاوية  سلسلهو رسايي  زاوية

   مرز است. رسايي زاوية بين دو گيرد. زاوية ] شكل ميV1C[ / و روساختي2C1Cِ/ زيرساختيِ
)8(  SON =arctan (V- C1) – arctan (C2- C1)    

  رسايي: زاوية مراتبِ  ) سلسله9(
  افتان رسايي    هموار رسايي خيزان رسايي

TR    FR   TN   NR  FN  TF RR   NN   FF   TT RN    NF    FT   RF     RT  
                                     NT 

12/0   22/0   27/0  46/0  54/0  59/0  11/1  25/1  37/1  33/1  

1 

89/1  03/2    11/2   21/2   36/2  

 2                   كمترين احتمال درج→ 0             ←بيشترين احتمال درج  

  
جدول فلمينگ واكه داراي در  srɑ.ɣɑ.ɟyn  »پريروز« واژة وامدر / srرسايي/ سبة زاويةمحا
) 6-2(=32/1 رو از اين ؛است 2رسايي   / داراي مقياسsو همخوان سايشي/ 6 رساييِ  مقياس
arctan همخوان دوم / رساييِ  مقياس ،ديگر  ز سوياست. اr/، 4  و همخوان اول در خوشة
ها  تفاضل آركتانژانت ،طبق فرمول رياضي است. arctan) 4-2(=10/1رو ايناز  است 2 ،آغازين

22/0=)2-4 (arctan-)2-6 (arctan ذيل توالي  9 شود. اين عددي است كه در جدول ميFR  درج
 همخواني بيشترين احتمال درج را داراست.  شده است. چنين تواليِ

 
12

. Sonori ty  Angle 

  /ɡorm/  → [ɡorǝm]  »آبي«   /konfǝ/ → [konǝfǝ]  »عصبي«  )6(

 /albǝ/  → [alǝbǝ]  اسكاتلند«   /korp/ → [korp]  »جسد«  

)7(  /kɨrm/→ [kɨrɨm]  /ɡǝnm/→ [ɡǝnɨm]   /nɨkm/→ [nɨkɨm]  
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 رسايي ) بازنمايي ديداري زاوية10(
  

 

  
  

  
تر شكسته  راحت ،قيمت نقض محدوديت وفاداري  خوشه به ،بيشتر باشد 2C يهرچه رساي

روان با  چپ، خوشة خيشومي  سمت 11 شود. در تصوير تر مي رسايي كوچك شود و زاوية مي
- در خوشة خيشومي 2θ رسايي تر از زاوية كوچك 1θ رسايي خيزان داراي زاوية  رسايي

-افتان مانند روان  كه دو خوشه با رسايي هنگامي ي،طرف افتان است. از  انسدادي با رسايي
 اي كه زاوية راست وجود داشته باشند خوشه  سمت 11 انسدادي در شكل-خيشومي و سايشي

  .استمستعد درج  )2θ(دارد تر  رسايي كوچك
  ) نتايج اندازة زاويةرسايي11(

  ) نتايج اندازة زاويةرسايي11(
  

  

  

  

  

  
تعريف  IDENTمحدوديت  ةوديت وفاداري از خانوادعنوانِ يك محد به ،رسايي زاوية

  شوند. جريمه مي ،دارند nرسايي بيشتر از  دادهايي كه زاوية شود. برون مي
)12 (IDENT (SON )<n2ها در دو زنجيرة  : اگر همخوانC1C  2و VC1C باشند متناظر هم، 
  ).4:2014لوود،(فو باشد nنبايد بيشتر از  V1Cو  2C1Cرسايي بين  زاوية

 داريِ دو محدوديت نشان ،كاهش همخوان در زبان كاتالن ) در بررسي18:2005ِ(13ويلر
محل و  ةهاي تمايزدهند كند همخواني كه مشخصه پيشنهاد و ادعا ميرا ) 14) و (13( ادراكي

 به همخوانِ  نامتمايز است و نسبت ،نظرِ ادراكي از ،توليد كمتري با همخوان ماقبل دارد ةنحو
  تر است. هاي واژگاني نامناسب متمايزتر براي حفظ تقابل

 
13. M. W. W heeler 
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)13 (C*C ContrPA محل توليد همخوان قبلي متمايز باشد از: محل توليد يك همخوان بايد، 
  اينكه يك واكه يا غلت بعد از آن حضور داشته باشد. مگر

)14 (C*C ContrCont مايزهمخوان قبلي مت از: يك همخوان بايد در مشخصة پيوستگي 
   يك واكه يا غلت بعد از آن حضور داشته باشد. اينكه مگر ،باشد

شرط  منظور كاهش هجا به  ) به »چاي« ʧɑji→ʦɑj در آذري حذف واكة غالباً افراشته (مانند
هاي لاتين  ) در مطالعة واژه73:2000(14نقضِ محدوديت مجاورت هجا مجاز است. هارتكمير عدم

) ,manga manica→mancheة غيرافتاده در هجاي ماقبل (مانند در فرانسه و اسپانيا، حذف واك
  كند. هاي زير تبيين مي را با محدوديت

)15(*STRUC-σ :.(تعداد هجا را به يك كاهش دهيد) هيچ هجايي وجود نداشته باشد  

)16(SONORITY CONTOUR :يابد.  رسايي از قله به سمت حاشيه كاهش مي  
  

  فرايند درج .4
داراي  بنابراين كلمات قرضيِ .دده مي رخخيزان   ي همخواني با رساييِها درج در خوشه

شوند. براي  رسايي با درج واكه در زبان پذيرفته مي  تواليِ اصلِ ناقضِ هاي همخوانيِ خوشه
  بنياد دو تبيين كلان وجود دارد: درج رسايي

 تواليِ دراكيِفاصلة ا ،خيزان است  بنياد: وقتي خوشه داراي رساييِ الف)درج وفاداري
ها  ] كم است. بنابراين درج در اين خوشه2VC1C[ متناظرش داد و توالي برون /2C1C/ زيرساختي

آذري  در شود. افتان به قيمت نقض محدوديت وفاداري انجام مي  هايي با رسايي نسبت به خوشه
خوشة  16و درج واكه در ميان خوشة آغازين 15(درج واكه در آغاز كه دو الگوي درج واكه

كلمه دارد، جايگاه درج با حداكثر شباهت شنيداري كه بين  هاي آغازينِ آغازين) در خوشه
شود. يعني واكه دقيقاً در جايگاهي واقع  انتخاب مي ،داد وجود دارد درج و برون  بدون داد درون

كه گرفته ايجاد كند. اين مبناي تحليلي است - بين رسارا تداخل شنيداري  شود كه حداقلِ مي
دهد تا نشان دهد نتيجة  هاي خاصي ارائه مي ) در بررسي تجربي از خوشه2001(17فليچهكر

واكه. -گرفته-باشد تا توالي رسا آن درج  بدون داد گرفته بايد خيلي شبيه درون-واكه-توالي رسا
 صورت بدون صفيري بايد خيلي شبيه به-نتيجة درج واكه قبل از توالي انسدادي ،ديگر سوي از

داد با يك عنصر  متناظر با درون داد برون ةهايي زنجير يعني در چنين توالي ،رجش باشدد 
 

2. D. Hartkemeyer  
15. prothesis  

16. anapty xis 
17

. H. Flei schhacker  
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] 2VC1C[ / و2C1C/ اما سؤال اين است كه چطور اين فاصلة ادراكي بين شود. درجي منقطع نمي
صورت درج در   اين در ؟كند شود؟ آيا فقط بررسي آزمايشگاهي كفايت مي محاسبه مي

  توان توجيه كرد؟ افتان را چگونه مي  با رسايي يهاي خوشه
افتان   مقايسه با رساييِ خيزان در هايي با رسايي  : خوشهاديبنيدار نشان ب)درجِ

ها را  داري كه اين خوشه هاي نشان محدوديت .دارترند و مستعد هر نوع اصلاحي هستند نشان
 آنجايي از مرز هجا هستند. رسايي در پايانه و مجاورت هجا در اصل توالي  ،دهند هدف قرار مي

 يِمعرف اياست كه آ نيسؤال ا ،درج ندارند داري نقشي در تعيين جايگاه هاي نشان كه محدوديت 
هاي پاياني و  رسايي براي خوشه  يِاصل توال ،يانيم يها خوشه يمجاورت هجا برا تيمحدود

  ؟ندزباني سازگار هاي حساس به بافت براي تعيين جايگاه درج، با اصل اقتصاد محدوديت

 رساييِ زاوية اديبنياز رويكرد وفادار ،ها دادهحجم زيادي از با مطالعة  پژوهش، نيدر ا
خيزان، هموار و افتان در هر جايگاهي   هايي با رسايي خوشه درفولوود براي تحليل فرايند درج 

براي آذري تنظيم كرد  توان رسايي را مي زاوية مراتبِ  سلسله ،ترتيب  اين  شود. به استفاده مي
 هايي با رساييِ توان خوشه ميطريق  تعيين كرد. از اين  9/1توان تا  را مي nكه در آن مقدار 

افتان كه در   ها با رساييِ خوشه از مابقي ،گيرد ها درج صورت ميخيزان و هموار را كه در آن 
  متمايز كرد. ،گيرد ها درج صورت نميآن

  :فولوود رسايي ي آذري براساس زاويةرساي مراتبِ  ) سلسله17(

 رسايي  افتان  رسايي
  هموار 

  خيزان  رسايي

RT 
NT    

ND    RF     FT 
JB  

NF 
JF  

JR   RN 
JN      

FF   
NN   

FV TF FN NR TN FR TR 

           33/1                
36/2  33/2  21/2  11/2  03/2  89/571/1  25/1  86/0  59/0  54/0  46/0  27/0  22/0  12/0  

         0        ←درج احتمال نيشتريب   1   2  احتمال درجكمترين →
  

 و در تركي هميشه [+افراشته]است ويژه  زبان ه،شد واكة درج ) نوع1999ِ(18مطابق تحليل كرامر
([i,y,u,ɯ]) ي،عبارت  به شود.  با واكة ريشه هماهنگ مي  رد و پسينگهاي  و در مشخصه است 

 آن از طرفي باشد. ([i,e,æ])گرد] -پسين، -[ شهياگر واكة ر ،خواهد بود [i] نظر مورد ةواك

 
18

. M. Kräm er 
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باشد. اگر واكة ريشه [+پسين،  ([y,ø])پسين، +گرد] -[ شهياگر واكة ر ،خواهد بود  [y]واكه
 ([ɯ, ɑ]) گرد]-[+پسين،  اگر واكة ريشه ،آخر شود. در درج مي  [u]واكة ،باشد  ([u,o])+گرد] 

وضعيت  ه،واك قاعدة هماهنگيِ كمك  شود. به ظاهر مي  [ɯ]صورت  شده به واكة درج ،باشد
الف) و نيز واكة پسوندي  18( شده در مرز دو هجا در يك كلمه واكة درج بودنِ گردي و پسين
  است.بيني  پيش ب) قابلِ 18( در مرز تكواژ

   
  ) الف.18(

  
 ب.      

  

شده  هاي درج ترين واكه ايج) در مطالعات بينازباني نشان داده است كه ر2002(19لومباردي
ترين اندازة  اي با پايين كه واكه است  [ɨ]هاي افراشته از جمله واكة افراشته ها، واكه در زبان

اش كمتر  اي رسايي در تحليل زاوية رسايي هر چه واكه ) است.2002(20رسايي در جدول پاركر
متر باشد، زاوية رسايي رسايي واكه ك  باشد احتمال درج بيشتري دارد؛ زيرا هر چه مقياس

ها هستيم  نيز در زبان [ɑ]حال شاهد حضور واكة رسا و افتادة  تري خواهد داشت. با اين كوچك
كرامر و  شده بپردازد. شناختي واكة درج تواند بالقوه به تبيين رده هر چند زاوية رسايي مي
ترين واكه  / را باثباتɑترين واكه و رساترين واكه / ثبات / را بيiلومباردي واكة افراشتة /

  . اند عنوان هستة هجا معرفي كرده به
  شود: تر مي) با افزايش رساييِ واكه، زاوية رسايي بزرگ19(
   

 
 

19 L.Lombardi  
20

 S. G.Parker 
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  مرز دو هجا هاي ميانيِ خوشه. 5
  هاي خيزان . درج واكه در خوشه5- 1

جاي قبلي پايانة ه ،تر است هاي تركي به رسايي حساس به ديگر زبان  كه آذري نسبت  ازآنجايي
هايي با  بر قلب، خوشه  علاوه ،هميشه بايد از آغازة هجاي بعد در رسايي برتري داشته باشد

همخوان خلاف مواردي كه دچار فرايند قلب  شوند. خيزان با درج واكه نيز شكسته مي  رسايي
 شوند مي ) depɡi(TRM)→tæpic(AZ)»لگدزدن«يا قلب واكه ( ،) cøpry(TR)→cør.py(AZ)»پل(«

  SCLو LINEARITYتنها استفاده از دو محدوديت  آمده، 20كه در نمونه  هايي براي تحليل داده

اين دو محدوديت را نقض  cو  aدو گزينة  كه هر  ازآنجايي ،21تابلوي در  كند. نمي كفايت
مستلزم طرح محدوديتي  ،موجود در زبان bشوند. حفظ گزينة  از دور رقابت خارج مي ،كنند مي

اندازة   ،/jum.ruɣ/رسايي است. در  وفاداري زاوية ،بندي بالاتر است و آن محدوديت بهبا رت
  .بود خواهد درج مستعد ،رو اين از .1 از تركوچك يعني ،است mr ، 46/0 رساييِ زاوية

  

  
 هاي افتان . حذف واكه در خوشه5- 2

هجاي نيست؛ زيرا  CVCVآوردن ساخت هجاي  دستخاطر به  داشت كه درج واكه بهتوجه  بايد
CVC )»برگ «jɑr.pɑɣ (ها حتي  اين زبان ديگر د، از طرفي شو وفور ديده مي  به ها زبان در اين

براي مثال كنند.  رسايي حذف مي تر واكه را به شرط حفظ توالي كوتاه براي كسب ساخت هجايي

يآذر  تركي يآذر تركي  معنا    )20(  معنا    
jum.ruɣ ju.mu.ruɣ »مشت«  siʦrɑmɑɣ siʦirɑmɑɣ »يدنشپا«  

ʃɑplɑɣ ʃɑ.pɑ.lɑɣ »سيلي«  jɑɣmur jɑ.ɣɯʃ »باران«  

ʦɑɣlɑ ʦɑ.ɣɑ.lɑ »ةكال ميو  biskvit bis.ci.vit »بيسكويت«  

titremec titiræmæc »نلرزيد«  sɑndviʧ sɑndiviʦ »ساندويچ«  

       /jumruɣ/ IDENT (SON )<1 SCL LINEARITY )21(  

a.     jum.ruɣ  *   

b.� ju.mu.ruɣ 46/0     

c.     jur.muɣ   *!  
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) داراي ɑr.zɯ( ، در زبان تركي CV.CV.CVهجاييبا ساخت  »آرزو«واژة  22هاي  در داده
به  VCVها هجاي  است. نكتة ديگر اينكه در تركي همانند ديگر زبان VC.CVساخت هجايي

هجاهاي باز و بسته هم در پايان واژه و هم در شود.  هجابندي مي  VC.Vو نه  V.CVتصور 
ب) را در صورت  22درج واكه ( الف) يا عدم  22ميان كلمه وجود دارند. زبان تركي حذف واكه (

دارد تا تعداد هجاها در زبان كاهش يابد. اين امر با  هاي همخواني، مجاز مي بودن خوشه افتان
كه شرايط مهيا باشد فرايند حذف اعمال اصل اقتصاد زباني منطبق است. درواقع هر جا 

   شود. هاي مربوط به رسايي و ساخت هجا مسدود مي شود؛ در غير اين صورت با محدوديت مي
  

  

)23(R-ANCHOR-Vداد  راست برون  اي در سمت داد بايد معادل واكه ترين واكه در درون : سمت راستي
  داشته باشد. 

)24(L-ANCHOR -V :داشته  داد نبرو چپ اي در سمت بايد معادل واكه داد نه در دروواك ترين چپي  سمت
   .باشد

  رود. كار مي  براي جلوگيري از حذف واكة افتاده بهMAX-IO-V[lo]   محدوديت
)25 ( 

/sæliɣæ/ R-ANC-V L-ANC-V SON-CON MAX-IO-V[LO] *STRUC-σ MAX 

a. sæ.li.ɣæ     ***!  

b.�sæl.Ɉæ     ** * 

c.    sæ.lɈæ   *!  ** * 

d.    sæ.liɣ *!   * ** * 

e.    sli.Ɉæ  *! * * ** * 
 

  

  شود: بندي مي ها  براي حذف واكه در ميانِ كلمه به شكل زير صورت بندي محدوديت رتبه
R-ANC-V, L-ANC-V»SON-CON» MAX-IO-V[lo] »*STRUC-σ» MAX-IO-V )26(  

  
  هاي هموارِ مياني . خوشه5- 3

دارد ترتيب توالي دو همخوان ميانِ كلمه در مرز دو هجا در آذري است كه گاه  آنچه اهميت

الف. )22(  معنا تركي فارسي  معنا   تركي فارسي  
ɑrezu ɑr.zɯ »آرزو«  mɑkɑroni mɑ.cɑr.nɑ »ماكاروني«   

irini ʃir.ni »شيريني«   zærife zær.fæ »فهظري«  

sæliGe sæl.Ɉæ »سليقه«   ʔorumije ur.mi.jæ »اروميه«   

mehræbɑn mehr.bɑn »مهربان«   ruzeɡɑr ruz.Ɉɑr »ب »روزگار   .  
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ديگر،   طرفي از شود. مي به رسايي منجر  فرايند قلب و گاه درج واكه به حفظ اصول مربوط
(هموار يا خيزان)  هاي مياني ) درج در خوشه15:2008مطابق تحليل شباهت ادراكي فلمينگ (

هايي در آذري  رو چنين توالي دهد. از اين رسا يا برعكس رخ مي-گرفته تر ازگرفته سخت-گرفته
)  nuxsɑ→nusxɑ»نسخه(« ، قلب) ductur→duçtur»دكتر(«با اعمال فرايندهاي تضعيف 

  روند.  كار مي ) به27هاي ( (درج) مانند داده يا بدون تغيير) 1394(احمدخاني،
 oxʃɑmɑx  »كردن نوازش« sæcciz  »هشت«  )27(

 dovʃɑn  »خرگوش« mɑɡɡɑʃ  »وچينم«  

 næxʃæ  »نقشه« jxʃɯ  »خوب«  

 ʦæcyrtɟæ  »ملخ« koppuş  »چاق«  

شود. اگر  از دور رقابت خارج مي DEP(+sonorant)به دليل نقض محدوديت بالاتر  aگزينة  29در تابلوي 
 كنند. قض نميباشيم اين نوع كلمات حتي قانون مجاورت هجا را ن SYLLCON(LOOSE) پيرو محدوديت رز 

)28(         DEP(+sonorant) ،فوولود) 14:2014: آواي رسا بين دو همخوانِ هموارِ گرفته درج نكنيد.(  
  

       /næxʃæ/ DEP(+son) IDENT (SON )<1 MAX SCL )29(  

a.     næxiʃæ  *! *!37/1    

b.� næxʃæ    *  

c.     næʃæ   *!   
  

  هاي مياني خورد هجا در خوشه) الگوي بر30( 

C1                
C2

 stop fricative Nasal Liquid Glide 

stop sæc.ciz æcæʃ � ɑtɯlmaɣ � 
fricative jɑs.tiɣ dov.ʃɑn � doɣurdɑn � 
nasal pɑm.bɯɣ æm.zic sɑn.cɯ sæmirmæc � 
liquid Ɉɯr.tɯ sæl.ɣæ ɑr.mut pɯr.lɑntɑ � 
glide ɑj.dɯn hej.vɑ ɑj.na bɑj.rɑm � 

  

  هاي آغازين خوشه. 6
 هاي آغازين درج واكه در آغاز خوشه. 6- 1

كه   آنجايي هاي آغازين در آذري و تركي متفاوت است. از خوشه الگوي درج واكه در آغازِ 
و شاهد تأثير آن در تعيين جايگاه درج در  داردبندي بالايي  رتبه، محدوديت رسايي در آذري
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 ،هاي آغازين براي درج واكه در خوشه ،اگر طبق تحليل گوسكوا. ن كلمه هستيمهاي آغازي خوشه
يك از   هيچ 33 خواهيم ديد كه در تابلوي ،استفاده كنيم CONTIGUITYو  SCLاز دو محدوديت 

 هم CONTIGUITYكنند. محدوديت  مجاورت هجا را نقض نمي ايِ محدوديت مقوله fو  aدو گزينة 

  دهد. دست به را ما نظر مورد گزينة تواند نمي
ɑxʃɑm (xʃæb) »شب«    izviʦ »سويس«  )31(  
ispor »اسپورت«    istires »استرس«   
istireʦ »رچاست«    iʃcænʣæ »شكنجه«   
istɑndɑrd »استاندارد«    iscelet »اسكلت«   

  
)32(  Contiguity :داد بايد مجاور هم باشند. داد و برون واحدهاي واجي متناظر درون  

 
       /streʦ / *Complexons SCL Contiguity )33(  

a.�is.ti.reʦ   *!  

b.    streʦ *! *   

c.    sti.reʦ *!  *  

d.    sit.reʦ  *! *  

e.     is.treʦ *! *   

f.     si.ti.reʦ   **!  
  

  

  

  

  

هايي كه  شهخيزان و هموار، يعني خو هاي مياني و آغازي با رسايي  تمام خوشه در آذري
هاي آغازي با  شوند و خوشه هستند با درج واكه شكسته مي 1تر از داراي زاوية رسايي كوچك

هستند با درج واكه  1تر از هايي كه داراي زاويةرسايي بزرگ هموار و افتان، يعني خوشه  رسايي
خوشة آغازي را مبني بر اينكه  Complexons* شوند. اين مسئله، تفوقِ در آغاز خوشه اصلاح مي

 در اين. كند مي جدا بقيه از را ها خوشه اين 17 يتابلو دهد. خط عمودي تيره در نداريم، نشان مي
 كه هايي خوشه تمام يعني افتان، و هموار خيزان، رسايي با پاياني هاي خوشهاست كه  يحال

خط چپ سمت هاي خوشهكه  شوند مي شكستهدارند با درج واكه  9/1تر ازكوچك رسايي زاوية
 بقية به نسبت تريكوچك زاوية رسايي(كه rn    هاي هخط، خوش ين. اهستند 17 ةشمار در چين

   .كند يافتان جدا م يها خوشه يهو هموار را از بق يزانخ ،)دارد افتان هاي خوشه
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      /streʦ/ *Complexons Ident (Son )<1 )34( 

a.�is.ti.reʦ  12/0   

b.    streʦ *!   

c.    sti.reʦ *!   

d.    sit.reʦ  11/2 *!  

e.    is.treʦ *!   

f.     si.ti.reʦ  11/2 *!  

 

  هاي آغازين خوشهميان درج واكه در  . 6- 2
filɑsc »فلاسك«  bulɑndɯr »35( »كردن مخلوط(  
ʃiliflæmæc (ʃlif) »خردكردن«  ʦirɑɣ (ʧrɑG) »چراغ«   
tirɑfic »ترافيك«  ɟiræm »گرم«   
duruʃcæ (droʒki) »درشكه«  cilɑs »كلاس«   
ciloʃ(klʲoʃ) »كلوش«  pilɑstic »پلاستيك«   
ʃilænɟ (ʃlang) »شلنگ«  sɯrɑɣɑɟyn (srɑɣɑɟyn) »پريروز«   
tiræn »ترن«  siviʦ »سويچ«   

زان را افتان و خي  رسايي هاي با ترتيب در خوشه  به ،تحليل درج واكه 39و  38، 36 تابلوهاي
  د.دهن نشان مي

  
      /blɑndɯr/ *Complexons Ident (Son )<1 )36( 

a.� bu.lɑn.dɯr  12/0   

b.    blɑn.dɯr *!   

c.    ub.lɑn.dɯr *!   

 

افتان با درج در حاشية   هاي آغازين با رسايي تمام خوشه ) معتقد است185:2001گوسكوا (
شكسته  ه،خوش خيزان و هموار با درج در ميانِ  زين با رساييهاي آغا خوشه و تمام خوشه

افتان يا يكسان (هر   كه دو خوشه با رسايي  هنگاميكنيم  طور كه مشاهده مي ؛ اما همانشوند مي
رسايي  اي كه زاوية خوشه سايشي،-سايشيهاي  مانند خوشه ،وجود داشته باشددو هموار) 

 38در شكل  خواهد بود.در ميان خوشه مستعد درج  )،37در شكل  2θ( تر داشته باشد كوچك
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 xʃنسبت به خوشة  86/0 ) با زاوية رساييsi.viʦ» سويچ(«  svاحتمال درج در ميانِ خوشة
واكه در آغاز  ɑxʃɑmرو در  از اين. بيشتر است 33/1رسايي  ) با زاوية xʃæb(ɑxʃɑm( »شب«(

هموار درج در   ي آغازي با رساييها در خوشهشود تا در ميان خوشه؛ يعني  خوشه درج مي
IDENT(SONميان خوشه توسط محدوديت  اين مسئله تأييدكنندة يك شود.  مسدود مي 1>(

رسايي، هر چه فلات رساتر باشد احتمال درج  تعميم كلي است مبني بر اينكه در تحليل زاوية
هاي  شدن خوشه احتمال شكسته رسايي، بيشتر خواهد بود. اين در حالي است كه در تحليل خيز

  هموار يكسان است. 
  سايشي-هاي هموار سايشي رسايي خوشه زاوية ) 37(

 
 

      /sviʦ / *COMPLEX
ons IDENT (SON )<1 )38( 

a.    sviʦ *!   

b.�si.viʦ  ٨۶/٠   

c.     is.viʦ  *!  
 
 

      /xʃɑm / *COMPLEX
ons IDENT (SON )<1 DEP-IO )39( 

a.    xʃɑm *!    

b.�ɑx.ʃɑm   *  

c.    xɑʃɑm  ٣٣/١ *! *  

  
COMPLEX* يآشنا تيمحدود شود يها م موجب درج در خوشه آنچه يكل طور  به

ons ستا .
IDENT (SONيوفادار  تيمحدود كمك  به تنها اما )<n  يگريد تيكاربرد محدود به ازين بدون 
 يانيم يحت و يانيو پا يهموار آغاز يها رفتار درج در خوشه تفاوت زين ودرج  گاهيجا نتوا يم

 يانيم و يانيپا يها خوشهدر  يآغاز يها خوشه درجِ يالگو نكهيا آخر در. كرد نييتب را كلمه
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) مشاهده 16:2014الف و ب) ايرلندي (فوولود، 40هاي ( . وضعيت مشابه در دادهرود ينم كار به
  .  شود مي

mna:   »زن« m jr ji:ra:n  »الف. )40(  »گياه دريايي  
 an jm j →an jim j      »نام«  dorxə → dorəxə  »ب.        »تاريك  

  
  هاي همخواني پاياني  خوشه. 7
  هاي همخواني پاياني با رسايي خيزان درج واكه در خوشه. 7- 1

  طرف باشد. ازداشته از دو عنصر تواند بيش  پايان كلمه نميدر همخواني  ةهيچ خوش ،در تركي
بايد رساتر از عنصر دوم خوشه باشد.  ،تر است هجا نزديك ةعنصر اول خوشه كه به قل ،ديگر

 ،شوند مستقيماً در روساخت ظاهر مي ،كنند رسايي را رعايت مي  هايي كه اصل تواليِ خوشه
هاي  هاي تركي زبان زبانديگر اينكه  ة). نكتالف 41( هاي ستون اول در سمت چپ مانند داده
شود،  تكواژ اضافه مي پسوندي به همخوان پايانيِ ةكه واك  بنابراين هنگامي هستند، پسوندي

مانند  ،شود تكواژ بعدي تقطيع مي ةعنوانِ آغاز به ،21بيشينه ةبراساس اصل آغاز ،همخوان پاياني
ب) ريشة  41ك اسمي، (الف) ستا 41( هاي ). مثالالف 41( هاي ستون سوم در سمت راست داده

هاي گرد و پسين هماهنگ  ريشه در مشخصه ة[+افراشته] كه با واك اي پسوند واكهفعلي و 
  پسوند اضافي است.  ،شود مي

dørd dørd-y dør.dy »چهار«   cænd cænd-i cæn.di »الف. )41(  »روستا  
ɡurt ɡurt-u ɡur.tu »رمك«   cyrt cyrt-y cyr.ty »كرُد«   
yst yst-y ys.ty »بالا«   ænɟ ænɟ-im æn.ɟim »چانه«   
tærs tærs-æ tær.sæ »برعكس«   ɡulp ɡulp-u ɡul.pu »دسته«   
ɑlt ɑlt-ɯ ɑl.tɯ »زير«   zɯnɣ zɯnɣ-ɯ zɯn.ɣɯ »كود«   
Tyrc Tyrc-y Tyr.cy »ترُك«   borʣ borʣ-u bor.ʣu »قرض«   
børc børc-y bør.cy »كلاه«   mɯrt mɯrt-ɯ mɯr.tɯ »شوخي«   
jurd  jurd-u Jur.du »جا«   ɡɯrx ɡɯrx-ɯ ɡɯr.xɯ »چهل«   
silc  »پراكندن«  

»گرفتن نيشگون«  
 særp  »گستردن«  

»كنَدن«  
. ) ب41(    

ɡɯrp   ɡɯrt   
 

21
. Maximal Onset Principle 
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ɡɑlx  »بلندشدن«   ɡorx  »ترسيدن«   
ʦɯrp  »بهم زدن«   bærc   »محكم«   
jɯrt  »كردن پاره«   dyrt   »چپاندن«   
ølʦ  »گرفتن اندازه«   ørt  »پوشاندن«   

  :ها نيز صادق است مانند واژه همين وضعيت براي وام
ʃɑns ʃɑns-ɯ ʃɑn.sɯ »شانس«   xælɡ xælɡ-i xæl.ɡi »خلق«  )42(  
ɡælb ɡælb-i ɡæl.bi »قلب«   ʦirc ʦirc-i ʦir.ci »چرك«   
dærs dærs-i dær.si »درس«   ʦærx ʦærx-i ʦær.xi »چرخ«   
xærʣ xærʣ-i xær.ʣi »خرج«   færʃ færʃ-i fær.ʃi »فرش«   
dærd dærd-i dær.di »درد«   hirs hirs-i hir.si »حرص«   
ʃært ʃært-i ʃær.ti »شرط«   hɑrf hɑrf-i hɑr.fi »حرف«   
færz færz-i fær.zi »فرض«   bɑxt bɑxt-i bɑx.ti »بخت«   
ʣild ʣild-i ʣil.di »جلد«   færɡ færɡ-i fær.ɡi »فرق«   

 ،رسايي  تواليِ اصلِ حفظ منظورِ  به ،نددارخيزان و يا هموار   هايي كه رسايي وشهخ براياما 
شود و موجب  واكه در ميان دو همخوان افزوده مي شود: الف) كار برده مي دو راهبرد به

رو  هاي متناوب روبه ما با صورت ،صورت  اين شود. در هجايي مي شكستن خوشه در واژة تك
 و) 17:2006(23و كرسليك 22خلاف ادعاي گؤكسل . [ɑɣz]~[ɑɣɯz]»ندها«مانند  شويم مي

 واجي است. ب) و تابع قواعد بيني پيش قابل  CC~CVCهاي اسمي تناوب ستاك ،)10:1967(24لويز
 به ،شود شود و موجب شكستن خوشه به دو هجا مي اي به انتهاي واژه اضافه مي پسوند واكه

هجاي بعد  ةشود و همخوان دوم به آغاز داده ميكه همخوان اول خوشه به پايانه   طوري 
تنها ( دو صورت شاهد كاربرد هر ،ها . البته در برخي گويشɑɣz-ɯm→ɑɣ.zɯmمانند  ،رود مي

  ) هستيم.([ficirim]شده  درج ةواكهم با اي و  پسوند واكه هم با ،[ficrim]اي  با پسوند واكه
ɑbɯr ɑbr-ɯm ɑb.rɯm »آبرو«   ritim ritm-i rit.mi »ريتم« الف. )43(   
isim ism-im is.mim »اسم«   dæfin dæfn-i dæf.ni »دفن«   
zæhær zæhr-im zæh.rim »زهر«   ɑdil ɑdl-im ɑd.lim »عدل«   
mætin mætn-im mæt.nim »متن«   ʃecil ʃecl-im ʃec.lim »شكل«   
hycym hycm-ym hyc.mym »كمح«   cibir cibr-im cib.rim »برك«   

 
22

. A. Göksel 
23. C. Kersla ke  
24

. G. L. Lewis  
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myhyr myhr-ym myh.rym »هرم«   ɑsɯl ɑsl-ɯm ɑs.lɯm »اصل«   
sɑbɯr sɑbr-ɯm sɑb.rɯm »صبر«   ficir ficr-im fic.rim »فكر«   
øzyr øzr-ym øz.rym »عذر«   sifir sifr-im sif.rim »صفر«   
ɡædir ɡædr-im ɡæd.rim »قدر«   sihir sihr-im sih.rim »حرس«   
ɡæbir ɡæbr-im ɡæb.rim »قبر«   sætil sætl-im sæt.lim »سطل«   
ɡɯfɯl ɡɯfl-ɯm ɡɯfɯ.lɯm »قفل«   sætir sætr-im sæt.rim »سطر«   
ɡæbiz ɡæbz-im ɡæb.zim »قبض«   ʦætir ʦætr-im ʦæt.rim »چتر«   
ømyr ømr-ym øm.rym »مرع«   nehir nehr-im neh.rim »نهر«   
ʃæhær ʃæhr-im ʃæh.rim »شهر«   æcis æcs-im æc.sim »كسع«   
bɑhɯs bɑhs-ɯm bɑh.sɯm »بحث«   tæhær tæhrim tæh.rim »نقشه«   
zihin zihn-im zih.nim »ذهن«   pudur pudr-um pud.rum »پودر«   
ɟønyl ɟønl-ym ɟøn.lym »لد«   ɟætil ɟætl-im ɟæti.lim »قتل«   
lytuf lytf-um lyt.fum »لطف«   metir metr-im met.rim »متر«   
cyfyr cyfr-ym cyf.rym »كفر«   nɑɣil nɑɣl-im nɑɣ.lim »نقَل«   
ʃycyr ʃycr-ym ʃyc.rym »شكُر«   ɑɣɯl ɑɣl-ɯm ɑɣ.lɯm »عقل«   
nɑxɯʃ nɑxʃ-ɯm nɑx.ʃɯm »نقش«   noɣul noɣl-um noɣ.lum »نقُل«   
toxum toxm-um tox.mum »تخم«   æmin æmn-i æm.ni »امَن«   
næsil næsl-im næs.lim »نسل«   tɯfɯl tɯfl-ɯm tɯf.lɯm »طفل«   
hyzyn hyzn-ym hyz.nym »غم«   hæbis hæbs-im hæb.sim »حبس«   

  هاي بومي نيز هستيم. هاي متناوب در واژه گاهي ما شاهد وجود صورت .)ب43(
ʦɑɣɯr ʦɑɣr-ɯ ʦɑɣ.rɯ »صدازدن«  

oɣul oɣl-um oɣ.lum  »پسر«  

bɑɣɯr(sɑɣ) bɑɣr-ɯma bɑɣ.rɯma »كبد«  

jɑnɯl jɑnl-ɯʃ jɑn.lɯʃ »اشتباه«  
ɑɣɯz ɑɣz-ɯm ɑɣ.zɯm »دهان«  
ʦezir ʦezr-i ʦez.ri »ريشه«  
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و  25توسط پرينس ،ها مانند بسياري از محدوديت ،به رسايي  هاي مربوط محدوديت
 اند. تعريف شده) 229-224: 27،2008كارتي شده از  مك نقل 2004و  1993(26اسمولنسكي

)44(SONSEQ[Sonority Sequencing Principle]: سمت  رسايي نبايد از هسته به
  .هاي هجا افزايش يابد حاشيه

)45(DEP-IO: عنصري است داد درون در معادلي داراي ،داد برون در عنصري هر) اضافه را 

  نكنيد).
)46(AGREE [COLOR]: پاجت باشد افتاده]-[ اگر فقط و اگر ،است گرد يا پسين هواك)28، 

1995 :388.(  
اگر   فقط و اگر اند، [گرد] با واكة قبلي خود هماهنگ و  [پسين] هاي خصهها در مش واكه

  باشند. [+افراشته]
» عمر« ،/ømr~ømyr،/ømr از دو واژة متناوب ،دهد ) نشان مي47( طور كه تابلوي همان

درج واكه) در   (بدون همان صورت  پسوند به شدنِ صورت زيرساختي است كه افزوده
گزينة بهينه  ،ترين محدوديت نقض پايينتنها با  ،a ةگزين .]ømrym[ مانند ،شود روساخت ظاهر مي

شده در  هماهنگي واكة درجمانند نا هاي بالاتر دليلِ نقض محدوديت  هاي ديگر به است. گزينه
  .شوند از دور رقابت خارج مي ،ريشه ةغيرافراشت ةبا واك  هاي گرد و پسين مشخصه

رسايي   اصل توالي ناقضِ هاي پايانيِ شده در خوشه براي واكة درج ها بندي محدوديت رتبه
  به شرح زير است:

)48(  SONSEQ, DEP-IO[-high], AGREE [COLOR]>>DEP-IO/[+high]  
IDENT (SON  وفاداري محدوديت جايگزيني  SONSEQ داري نشان محدوديت جاي هب1.9>(

 
25. A. Prince 
26

. P. Smolenskey  
27. J. J. Mc Carthy  
28

. J. Padgett  

       /ømr/    SONSEQ DEP-IO /[-high] AGREE[COLOR] DEP-IO /[+high] )47(  

a.�ømyr    *  
b.    ømir   *! *  
c.    ømɯr   *! *  
d.    ømur   *! *  
e.    ømør  *!    
f.     ømr *!     
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  بود. نخواهد درج ريِاوفاد محدوديت با آن بندي رتبه به نيازي و شود مي تحليل در يكدستي موجب
  /ømr/         IDENT (SON )<1 DEP-IO /[-high] AGREE[COLOR] )49(  

a.� ømyr 46/0    

b.     ømir   *!  
c.     ømɯr   *!  
d.     ømur   *!  
e.     ømør  *!   
f.     ømr *!    

  
  افتان با رساييِ پاياني- پاياني و روان- هاي خيشومي خوشه. درج واكه در 7- 2
رسا  دو عنصر يعني يست،روان مجاز ن- خيشومي و غلت-غلت/روانهاي  توالي تركيدر 

مثال  ها در شود. داده خوشه با درج واكه شكسته مي ،رو اين از .نشين شوندتوانند آزادانه هم نمي
  شده در بخش مقدمه مقرر است. به هاي ارائه كنند كه در نمونه از همان الگويي پيروي مي 50

 كند. نمي كفايت DEP-IOبر به خيشومي براي غلبه  غلت يا روان نسبت برتري رساييِ ،ديگر  عبارت

 بخش (در اين از پيش كه هايي نمونه همانند ،زير هاي نمونه در كه است اين توجه  قابل نكتة

 »گردن« و [oɣl]~[oɣul] »پسر« متناوبِ صورت دو از ،شد مطرح خيزان)  رساييِ با هايي خوشه
[bojun]~[bojn]، دو بين واكه درج براي زيرا ؛است واكه  بدون صورت ،رساختزي صورت 

كه در چندين  كنيم صحبت رسايي زاوية و رسايي  توالي اصل نقضِ از توانيم مي پاياني همخوانِ
 واكة حذف براي دليلي ،دار واكه صورت بودنِ زيربنايي فرضِ با اما ؛زبان ديگر ديده شده است

منطبق با ساخت هجايي تركي است و در  [bojn] نداريم. كواژت شدن افزوده هنگام ،ريشه دومِ
  كاربرد بسيار دارد. [boj.num]، حضور واكه در بين دو همخوان بدون ،زيرساخت

bojun bojn-um boj.num »گردن«   ɑjir ɑjr-ɯ ɑj.rɯ »50(  »جدا(  
ojun ojn-um oj.num »بازي«   sejir sejr-im sej.rim »يرس«    
ɡojun ɡojn-um ɡoj.num »آغوش«   bøjyr bøjr-y bøj.ry »پهلو«    
bejin bejn-im bej.nim »مغز«    ʦijin ʦijn-im ʦij.nim »شانه«     
ɡɑjin ɡɑjn-ɯm ɡɑj.nɯm »برادرشوهر«    æjin æjn-im æj.nim »تن«    
filim film-im fil.mim »فيلم«    burun burn-um bur.num »بيني«    
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zulym zulm-ym zul.my »ظلم«    jɑlɯn jɑln-ɯz jɑl.nɯz »تنها«    
ɡɑrɯn ɡɑrn-ɯm ɡɑr.nɯm »شكم«    ɑlɯn ɑln-ɯm ɑl.nɯm »پيشاني«    
bujur bujr-un buj.run »بفرماييد«    xejir xɑjr-im xej.rim »منفعت«    

   
  

  

  

  

  .ممكن خواهد بود 51 درج ةهاي فوق با قاعد نمونه بررسيِ

)51(  

  
همسوست. او معتقد ) 229:1994(29سوي كنستويچ ازشده  هاي ارائه با داده وضوع،اين م

) را /CVyw/ ,/CVln/ ,/CVnm/ ,/CVrl/ ,/CVfb/( هاي زيرساختي يك از توالي  است كه هيچ
 يافت.است،  CVCC كه داراي ساخت هجايي ،لبناني  هاي عربيِ توان در واژه نمي

/firn/  →[firin]    »رف«   /ʔasš/ → [ʔasš] »52(  »ازه نگرفتها را اند او سكه(  
/ʔamn/→[ʔamin] »امن«   /ʕawy/→[ʕawi] »كردن پارس«    
/dafn/ →[dafin] »دفن«   /fatk/  →[fatik] »كردن كن ريشه«    
/lift/   →[lift] »شلغم«   /sakt/  →[sakt] »ساكت«    
/nadb/→[nadib] »ناله«   /ʕabd/ →[ʕabd] »بدع«    

  

 ،تأكيد دارد داد نبر درو  داد ونه حداكثر انطباق بركه هر محدوديت وفاداري ب  آنجايي از
 بالاتر نياز داريم كه مانع انتخاب بنديِ ما نياز به محدوديتي با رتبه ، burn/→*[burn]/مانند

*[burn]، عنوانِ گزينة بهينه شود. اين محدوديت بايد بر بهDEP مسلط شود تا[burun] ، عنوانِ  به
يا  رسايي داري اصل تواليِ نشان د. واضح است كه با محدوديتبرگزيده شو ،/burn/داد  نبرو

  افتان را توضيح داد.   هايي با رسايي خوشهفرايند درج در توان  نمي )،53مجاورت هجا (تابلوي 
  

      /film/ SCL SONSEQ CONTIGUITY )53(  

a.    film     

b.�filim   *!  
  

Son)ه هرگا ،فولوود تحليل پيشنهاديِ براساسِ ) (C2, C3) تر از كوچك nدرج در  ،باشد

 
29

. M. Kenstowicz 
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IDENT (SON محدوديت وفاداري ،ترتيب  اين  افتد. به ها اتفاق مي بين همخوان به محدوديت   1>(
IDENT (SONوفاداري   شود. فراهم هايي خوشه چنين در درج امكان تا كند مي پيدا تغيير 1.9>(

ها  در آن خوشه وآذري تنظيم كرد زبان توان براي  رسايي را مية زاوي مراتبِ  سلسله رو اين از
  ها با رسايي شوند از مابقي خوشه را كه متحمل درج مي JN و RN خيزان، هموار،  با رسايي

انسدادي و -هاي خيشومي توالي ،ترتيب  اين  به متمايز كرد. ،شوند افتان كه متحمل درج نمي
 خيشومي-ها براي درج و توالي روان ترين خوشه ) بايد سخت62 و 41 هاي ده(دا انسدادي-روان
چه  واقع، هر افتان براي درج باشند. در هاي داراي رساييِ ترين خوشه راحت و) 50 هاي (داده

تر شكسته  آن خوشه راحت ،رساتر از همخوان اول باشد ،پاياني ةدر خوش ،دوم همخوانِ
 هاي رساتر، زاوية رسايي يكسان، خوشة داراي همخوان ةشود و از دو خوشه با فاصل مي

 SONSEQ واقع، نتيجه براي درج مستعدتر خواهد بود. در تري خواهد داشت و دركوچك رساييِ

 توضيح دهد. دررا افتان   هايي با رسايي مقابل خوشه در RNو  JN تواند رفتار متفاوت نمي
را RN و JN رسايي، زاوية مراتبِ  ستفاده از سلسلهبا ا ،رسايي مرزِ كه رويكرد وفاداريِ  حالي

ها دهد كه درج واكه در آن كند و اجازه مي بندي مي هاي هموار و خيزان طبقه همراه با خوشه
به  ،رو اين از .پذير است نقض ComplexCoda*محدوديت  تركي،اتفاق بيفتد. بنابه ساخت هجايي 

  درج را از رقابت خارج كند.  بدون وبِداريم تا گزينة نامطلنياز محدوديت ديگري 
)53(*C-Son# :ز، قبل از همخوان رساي پايان واژه بايد واكه باشدر)شده از  ؛ نقل41:2000

  ).2014فولوود،
 كند. را جريمه مي /n/و يك همخوان رسا مانند  /j/يا  /r/توالي ،اين محدوديت

)54(Max :عنصري را حذف  داراي معادلي در برون ،داد هر عنصري در درون) داد است
   نكنيد).

  حلي براي پايانة پيچيده قابل قبول نيست.  عنوانِ راه به اين معناست كه حذف به Maxمحدوديت 
      / ɡɑrn / IDENT (SON )<1.9 *C-SON# MAX )55( 

a.     ɡɑrn  *!   

b.� ɡɑ.rɯn 89/1     

c.     ɡɑr   *!  
  

  



 1396 آذر و دي)، 40(پياپي  5، شمارة 8دورة                                                                     جستارهاي زباني
  
 

257  

هاي  عهدة تبيين داده از  ،رسايي فلمينگ تحليل خيز دهاي ديگر همچونبايد افزود رويكر
  هايي كه داراي رسايي كند كه از ميان خوشه بيني مي زيرا اين رويكرد پيش ؛آيد آذري برنمي

طرفي  از .، از بقيه كمتر استمتحمل درج شود RN احتمال اينكه )،FT, NF, RNافتان هستند (
RT و RF رسايي، احتمال رخداد  واقع، در زاوية به درج هستند. در  ها نسبت ترين خوشه مقاوم

 فرمول خيز طريقِ رسايي برعكس است. از خيز در و است FTو NFبيشتر از  RNدرج در 
 هاي آذري است. اين نتايج خلاف دادهو ترين خوشه براي درج است  سخت 3با مقدار JN،رسايي

عنوانِ يك  بنياد مانند قانون مجاورت هجا چه به داري هاي رويكرد نشان بيني پيش ،طرفي از
 هاي مدرج محدوديت ةعنوانِ يك محدوديت از خانواد ) و چه به2000(رز، اي محدوديت مقوله

 FT و NF, RN آيند. اين رويكرد تمايزي بين ها برنمي عهدة تبيين داده ) از181:2001(گوسكوا،
كه   طوري ها يكسان است. بهآن و احتمال درج دردارند   يك اندازه نشان  به گيهم .گذارد نمي
RN تر از  نشان بي -2 با فاصلة رساييFT است. يعني انتظار داريم اگر  -1 رسايي با فاصلةRN 

دهد.  حالي كه چنين اتفاقي رخ نمي در ،دننيز متحمل درج شوNF و FTمتحمل فرايند درج شود، 
ترين خوشه  است و بايد مقاوم RT  ،NT ،RFتر ازدار نشان ،-3 رساييِ با فاصلة ،JN  طرفي از

ها با  تمايزي بين خوشه هيچ خط ،آن بر كه چنين نيست. علاوه  حالي در ،نسبت به درج باشد
 ندارد. افتان وجود  ها با رسايي بقيةخوشه از RN خيزان، هموار و  رسايي

  آذري ةهاي پايان ) الگوي درج در خوشه56(
C1                

C2
 stop Fricative Nasal Liquid glide 

stop � Æciz hycym ɡædær � 
fricative bæxt nɑxɯʃ isim ʃæhær væhi(j)/ væh 
nasal cænd ʃɑns æmin ømyr � 
liquid borc ɡɑlx filim � � 
glide ɑjɯb/e(j)b hɑjɯf/he(j)f ojun Xejir(sel) � 

  
در آذري حذف  شود. هاي متفاوت مربوط مي گرفته به گويش-غلت تواليمتفاوت  رفتار درجِ

بايد افزود طبق . Hysen)TR( Hysejin/  »حسين«، sel» سيل«تر است مانند  نسبت به درج غالب
، اين RN ،NF ،FT ،RF. در فلات است فلات رساتر بيشتردرج در رسايي، احتمال  تحليل زاوية

RN هاي هموار نيز پذير است. در خوشه است كه درج MN پذيرتر است تا رجد Xʃدر آذري .، 
  ها مجاز نيست. درج در بين گرفته ،جز يك يا دو موردهب
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  با رسايي افتان آغازين - و روان آغازين- هاي خيشومي خوشه. حذف همخوان در 7- 3
گرفته - /n/گرفته و- /r/ هاي اما توالي ،همخوان ختم شود تواند به دو واژه مي ،با اينكه در آذري

قبل از  /n/و /r/ اي رسا هاي تيغه كه همخوان  د. هنگامينشو رسمي ترجيح داده نميغير در گفتارِ
شوند. فرايند ديگري  هاي رسا حذف مي همخوان ،دنشو واقع مي /ʣ/ اي تيغه سايشيِ  انسدادي

 ،اين صورت واژه است. در  در جايگاه پايان  /ʣ/30شدگيِ سايشي ،دهد كه در اينجا رخ مي
 بنديِ رتبه ،دهد سايشي را به سايشي ترجيح مي  كه پايانة انسدادي IDENT[-CONT]محدوديت 

شود اضافه  ختم مي /ʣ/ به ستاكي كه به ،شود . اما اگر پسوندي كه با واكه آغاز ميداردپاييني 
  .شود ] در روساخت در آغازه ظاهر ميʣ[ شود،

)57(  

/borʣ/ → [boʃ], [bor. ʣu] »قرض«  

/xærʣ/ → [xæʃ], [xær. ʣi] »خرج«  

/nɑrɯnʣ/ → [nɑrɯʃ], [nɑ.rɯn.ʣɯ] »نارنج«  

/bɑlɯnʣ/ → [bɑlɯʃ], [bɑ.lɯn. ʣɯ] »بالش«  
/dinʣ/ → [diʃ(dur)], [din. ʣæl] »دنج«  
/sɑnʣ/ → [sɑʃ(mɑ)], [sɑn. ʣi] »نيش«  
/ɡɯlɯnʣ/ → [ɡɯlɯʃ], [ɡɯ.lɯn. ʣɯ] »شمشير«  
/sevinʣ/ → [seviʃ], [se.vin. ʣæ] »دوستي«  
/dilmɑnʣ/ → [dilmɑʃ], [dil.mɑn. ʣi] »مترجم«  
/æjlænʣ/ → [æjlæʃ], [æj.læn. ʣæ] »گرفتن آرام«  
/ɡɯrmɑnʣ/ → [ɡɯrmɑʃ], [ɡɯr.mɑn. ʣɯ] »شلاق«  
/ɡɑjɯnʣ/ → [ɡɑjɯʃ], [ɡɑ.jɯn. ʣɯ] »كمربند«  
/ɡɑrɯnʣ/ → [ɡɑrɯʃ], [ɡɑrɯn.ʣɯ] »وجب«  
/ɡɑxɯnʣ/ → [ɡɑxɯʃ], [ɡɑxɯnʣɯ] »خجالت«  
/pænʣ/ → [beʃ], [pænʣæ] »پنج«  
/ørɟænʣ/ → [ørɟæʃ], [ørænʣi] »يادگرفتن«  

نياز سه محدوديت ديگر   ههاي پيشنهادي ويلر، ب بر محدوديت  علاوه ،ها دادهاين براي تحليل 
  .داريم

 
spiranti)شدگي  اي، سايشي در تركيه- 30 zation) نمي مانند رخ  ورچه«دهد،  تركيه'Kɑrınʣɑ'» م ايجاني)، 'qɑrışqɑ'اي)،  ( ذرب .'ɡɑrɯʃɡɑ'(آ  (آذري)
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)58 (IDENT[-CONT]] اد ثابت بماند.د اد بايد در بروند پيوسته] در درون-: ارزش مشخصه  
)59( *CODA/VOICED AFFRICATEمجاز  واژه ةواكدار در پايان سايشيِ : همخوان انسدادي

  .يستن
)60(R-ANCHOR: ةآواهاي حاشي بايد معادلي در سمت راست ادد درون سمت راست 
  اد داشته باشند.د برون
)61(  

     /dinʣ/ 
      

C*C CONTRPA C*C 

CONTRCONT 
R-ANCHOR *CODA/VOICED 

AFFRICATE 
MAX IDENT 

[-CONT ] 

a.�diʃ     * * 

b.   dinʣ *! *  *   

c.    din   *!  *  

d.    diʣ    *! *  
  

 شود. معمولاً حذف مي ،شود كه قبل از انسدادي واقع مي /n/ ياي رسا همخوان تيغه ،در زبان محاوره

/rænɟ/ → [ræç] »رنگ«   /zirænɟ/ → [ziræç] »زرنگ«  )62(  
/særhænɟ/ → [særhæç] »هنگسر«   /zænɟ/ → [zæç] »زنگ«   
/tyfænɟ/ → [tyfæç] »تفنگ«   /cænd/ → [cæt] »روستا«   
/cynd/ → [cyt] »كنُد«   /ɡænd/ → [ɡæt] »قند«   

  دهد. رخ مي و پايان هجا هاي پايان كلمه كاهش خوشه فقط در جايگاه
[jyn.ɟyl] → /jyn.ɟyl/ »كسب«   /rænɟ.li/→  [ræç.li] »رنگارنگ«  )63(  

  

 C*C محدوديت دارترند و نشان ،نظرِ ادراكي از ،/nʣ/ و /nd/ 31جايگاه هاي هم خوشه

ContrCont و C*C ContrPA دو بر كنند. هر را نقض مي Max نكته   ذكر اين و تفوق دارند
در محل  ،اما با همخوان پس از خود ؛لثوي است-ضروري است كه همخوان خيشومي  دنداني

 ترين محدوديت بهينه است. در با نقض پايين  aةگزين ،در تابلوي زيرشود.  توليد هماهنگ مي

  نامطلوب است. ةگزين ،R-Anchor دليلِ نقض محدوديت بالاتر  به ،[ɡæn]* كه  حالي
  

     /ɡænd/  C*C CONTRPA C*C CONTRCONT R-ANCHOR MAX )64( 

a.�ɡæt    *  
b.    ɡænd *! *    
c.    ɡæn   *! *  

 
31

. hom organic 
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 ،رسايي  با وجود حفظ اصل توالي ،پايانه هاي همخوانيِ دهند كه خوشه ا نشان ميه داده
نسبت به  ،32جايگاه هم هاي غير است كه خوشه گفتنيتحت شرايط خاصي مجاز هستند. 

زيرا تقابل مستلزم تلاش توليدي بيشتري  ؛دارترند نظرِ توليدي نشان از ،جايگاه هاي هم خوشه
) نمونة بارز حذف همخوان اول خوشة پاياني در 25:2011(33كريم . به گزارشاست تا همگوني

  وجود دارد.  34گويش داكا (زبان بنگالا)
»پارك«   ʈɔrc → ʈɔc  »چراغ قوه«    narbʰ → nabʰ  »عصبي«  )65(  park → pak 

  

رسايي  جايگاه با وجود رعايت اصل  هاي هم تركيه همخوان دوم خوشه هاي تركي  واژه در وام
  .شود حذف مي

/rekord/ → [rekor] »ركورد«    /raport/ → [rapor] »گزارش«   )66(  
/konsert/ → [konser] »كنسرت«    /leopard/ → [leopar] »پلنگي«    
/siport/ → [siport] »اسپرت«          

 شود. مينادرست درج رخ ندهد، از محدوديت وفاداري زاوية رسايي استفاده  ها به  براي اينكه در اين خوشه  
Ident (Sonبندي بالاي محدوديت  رتبه مسدود  33/2اي با زاوية رسايي  درج واكه را در بين خوشه 1.9>(
  كند. مي

)67(  
/ɡænd/       IDENT (SON )<1.9 C*C CONTRPA C*C CONTRCONT R-ANCHOR MAX 

        ɡænid   *!33/2     

a.� ɡæt     * 

b.     ɡænd  *! *   

c.     ɡæn    *! * 

تركي چه در جايگاه پاياني و چه در جايگاه مياني هميشه همخوان اول  در آذري خلاف 
در زبان است كه بر اين  35نشان شود. آنچه در اين انتخاب مؤثر است پديدة پيدايش بي حذف مي

ر)، احتمال بيشتري دارد كه در رسات ترند (كم نشان ها كه بي اي از همخوان اشاره دارد كه طبقه
  ). 251:1999كارتي و پرينس، روساخت ظاهر شوند (مك

 
32. heterorganic  

33. K. Karim  

34. Dhaka dialect of Bangla  

35.The emergence of the unmarked  
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  ) فرايندهاي واجي متفاوت با توجه به جايگاه متفاوت خوشه68(

  

  گرفته(افتان)-گرفته  گرفته(هموار) -گرفته  گرفته(خيزان)-گرفته  رسا-گرفته
  مياني           پاياني    پاياني                   مياني         پاياني             مياني            پاياني                  مياني       

seviʃ(sevinʣ)  mun.ʣuɣ  æcis(z)        øs.cyrmæɣ nɑcɯt     dyç.tyr(dyctyr) bɑxt     ɑx.tɑrɯʃ     
   (تضعيف)z→y /_ ]σ x   (قلب)x→Ø/_ y]word     xy→yx(حذف)

        
  رسا(افتان)- رسا  گرفته - رسا  رسا(هموار)- رسا  رسا(خيزان)- رسا

  پاياني        مياني       پاياني                مياني            پاياني          مياني              پاياني                مياني          
ømyr              ju.mu.ruɣ æmin           muʃɑm.bbbbɑ  ɑɣɯl     sɑ.lɯɣ(sɑɣ.lɯɣ)  bujur     bɑj.rɑm 

Ø→v/x _ y(درج)   غيرمشددساز x→y/x]σ - x→Ø/_ ]σ y(حذف) Ø→v/x_y]word 

   vɑhi (تبديل)           j→v/c_ ] σ  

  

  ها و ساخت هجا شناختي خوشه . رده8
 تركيپايانة پيچيده در  ي وجودادعا تنها ناقضِ  نه همخواني،هاي  رفتار متنوع درج در خوشه

 )125:2003) و كرافت (176: 2012(36شده از سوي يون ارائه هاي همگانيِ بر تعميمبلكه  ،نيست
در آذري ب) 69( پاياني-انسدادي ةحضور واكه پس از خوش كه براساس آن، گذارد ه ميصح، 

  نيست. عجيب ،رسايي  با وجود رعايت اصل توالي
  شود. از آن درج مي واكه بعد ،اگر همخوان انسدادي در حاشية واژه باشد. 3طبق جدول   •

træn → tiræn »ترن«   blɑndɯr → bulɑndɯr »خوردن مه به« الف.) 69(   

myft → myftæ »مفت«   Ørt → ørty »روكش«  ب.   
ɡurt → ɡurtu »قورت«   Tærs → tærsæ »برعكس«   
ɡylp → ɡylpy »دسته«        

  
  گرفته خوشة در واكه درج گاهيجا :3جدول

Table 3. The Place of Vowel Insertion in Obstruent Cluster 
 

LT#, (FT#)  #TL, (#FL) 
  

−  −  VT  
√  √  TV  

 
36. S.Yun 
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هميشه دو  شود. مي واكه قبل از آن درج ،واژه باشد ةرسا در حاشي اگر عنصر 4طبق جدول   
اي پيش از خود  اي پس از خود و دو عنصر رسا در پايانه با واكه آواي رسا در آغازه با واكه

 شوند.  همراه مي

burn→bu.run »بيني«   ømr→ømyr »عمر«    )70( 

ʦætr→ ʦætir »چتر«   æmn→æmin »امن«      
mnemonicheskij→jmnemonicheskij »حفظي«  

  
  رسا خوشة در واكه درج گاهيجا :4جدول

Table4. The Place of Vowel Insertion in Sonorant Cluster 
 

NL#, (TN#, LN#, NN#)  #NL, (#NT, #NN)   

−  −  NV  
√  √  VN  

  

• ]j قبل از گرفته، خيشومي، روان در آغازه و پس از گرفته، خيشومي و روان در پايانه [
اي با  ، در تركيهvæhصورت  ] به jدر آذري با حذف [» وحي«رو واژة  شود. از اين ظاهر نمي

 شود. ده ميكار بر به vɑhij صورت  در تركمني با درج به ، vɑhiصورت   ] به واكه بهjتبديل [

از آنجايي كه خيشومي قبل از گرفته در آغاز واژه و گرفته قبل از خيشومي در پايان و 
شناختي  گرفته را از نظر رده-توان توالي خيشومي رود، نمي كار مي راحتي به ميان واژه به 

نست خيشومي در جايگاه آغاز كلمه (و برعكس آن در پايان و ميان كلمه) دا-نشاندارتر از گرفته
  ).2003از كرافت، نقل  به  258:1978(گرينبرگ،

hæzm, hɑzɯm »هضم«   peʃ.mɑn, peʃiiiimɑn »پشيمان«   ænɈ »چانه«  )71( 

cænd, cæt »روستا«   fɑt.mɑ, fɑ.tɯ.mæ »فاطمه«   jɑn.ɡɯn »آتش«    
كند كه درآن هيچ همگاني  مراتب رسايي طراحي مي رو كرافت نسخة جديدي از سلسله  از اين

شود، ازطرفي  شوند، فراهم نمي بندي نسبي عناصري كه با ويرگول جدا مي حي براي رتبهتلوي
شوند غالب است؛ اما مطلق نيست و درآخر ترتيب عناصري  جدا مي <?ترتيب عناصري كه با 

هاي تركي  مراتب بار ديگر بر پيچيدگي داده شوند مطلق است. اين سلسله  مشخص مي <كه با 
 گذارد. مي ) صحه ndو  rn, jn(با توالي 
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  واكه  <غلت  <روان  ?<گرفته، خيشومي  شده): مراتب رسايي در يك هجا (اصلاح  ) سلسله72(
ها تعداد دسترس نيست، يعني زبان نكتة ديگر اين كه هر ساخت هجايي در هر زباني قابل 

اژه داشته تواند با هجاهاي مختلف، وانگليسي مي .كننددسترس را محدود مي هجاهاي قابل 
باشد. تبيين اين همگاني از نوع شناختي است. يعني از كل فضايي كه حوزة شناخت جايز 
دانسته است و همة امكانات زباني را دارد، انگليسي از كل آن فضاي مفهومي و تركي از بخشي 

زند و آن برش يا نقشة معنايي تابع نظم و كند و برش مياز آن فضاي مفهومي را استفاده مي
  ويژه است. زبان
  

)73(    CV CVC  CVCC  V  VC VCC CCV  CCVC  CCVCC  CVCCC 

  +  +  +  + + +  +  +  +  +  انگليسي  

  -  -  -  - + +  +  +  +  +  تركي  

  هاي تركي  هاي هجايي در زبان مراتب نشانداري و تلويحيِ ساخت  ) سلسله74(

  تلويحي مراتب   سلسله
…VC>…V > …CV  

  مراتب وقوع/نشانداري   سلسله

  
بر اينكه اگر قرار است تركي تنها يك ساخت  مراتبِ وقوع است مبني  از بالا به پايين سلسله

(از حداقل  مراتبِ نشانداري است. از اين مطالعه، سلسله  CVهجا داشته باشد آن هم هجاي 
از  است.  CVترين انتخابنشانآيد؛ يعني بيدست مينشانداري تا حداكثر نشانداري) نيز به

  اينكه: بر مراتبِ تلويحي است مبني  ين به بالا سلسلهپاي
دارد، يعني اگر زباني هجاي  CV دارد حتماً ساخت هجايي  Vاگر زباني ساخت هجاي •

 ). 93:1999بدون آغازه دارد آن حتماً هجاي با آغازه را دارد (كاگر،

 ). 94:1999اگر زباني هجاي بسته دارد آن حتماً هجاي باز را دارد (كاگر، •

هاي  تر با خوشه دارد، آن زبان ساخت هجايي ساده  OVاگر زباني مانند تركي ترتيب •
پاياني  هاي هسته هاي همخواني در زبان ). خوشه37،71:2012همخواني كمتر دارد (توكيزاكي

)OV( هاي  هاي همخواني در زبان يابد؛ اما خوشه با فرايندهاي حذف و درج كاهش مي

 
3737

H. To kizaki  
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 ابد.ي كاهش نمي )VO(آغازي  هسته

 

  گيري نتيجه .9
گيرد كه  خدمت مي  را به واجي مختلفي  فرايندهاي تركي دهدها نشان مي تحليل داده

  عنوان به گيرند. هجا صورت مي  رسايي يا مجاورت  انگيزة رعايت اصل توالي  به ند ومدار رسايي
د. شوشوند تا ساخت هجاي مناسب حاصل  ميخيزان شكسته   با رسايي يهاي خوشهمثال 

كمتر تشكيل   هاي پاياني از يك رسا و يك غيررسا يا با رساييِ ها تمايل دارند خوشه اگرچه زبان
 ،كند عمال درج واكه افزايش پيدا امكان ا ،دوم همخوانِ رساييِ  صورت افزايش كيفيت شود و در

جا باشند. يك ه توانند در مينيز در وضعيت خاصي افتان   هاي پاياني با رساييِ خوشه تركيدر 
همخوان نجات  درج واكه يا حذف يكي از دو عملكرد افتان، خوشة را از  گاهي رسايييعني 

ها، و  عوامل متعددي همچون كسب ساخت هجايي بهينه، ارتقاي ادراك گرفته واقع دهد. در نمي
 ،بترتي  اين  ند. بها دخيلامر   در اين نظرِ توليدي و دركي از ،ها همخوان نشانِ توالي بي
 طريقِ از) هجا رسايي و مجاورت رسايي، زاوية  اصل تواليِ(بالا  رتبه هاي رساييِ محدوديت

 گذارند. استفاده از محدوديت هاي همخواني تأثير مي بر خوشه ،مختلف فرايندهاي واجيِ
موجب يكدستي تحليل  زبان پذيرِ هاي درج براي اصلاح تمامي خوشه ،رسايي زاوية وفاداريِ

هاي واجي حاكم  هاي پاياني تابعِ همان محدوديت تركي خوشه  در آخر ثابت شد كه در شود. مي
  هاي مياني و آغازي كلمه نيست. بر خوشه

  

  ها نوشت پي .10

1. M. Gouskova 
2. kazakh  
3. Sidamo 
4. kirkiz 
5. Icelandic and Faroese 

6. Sonority Rise 
7. E. Flemming 
8. Rose 
9. M. A. Fullwood 
10. Irish 
11. Chaha (Ethiopia) 
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12. Sonority Angle 
13. M. W. Wheeler 
14. D. Hartkemeyer  
15. prothesis 
16. anaptyxis 
17. H. Fleischhacker 
18. M. Krämer 
19. Lombardi  
20. S. G.Parker 
21. Maximal Onset Principle 
22. A. Göksel 
23. C. Kerslake 
24. G. L. Lewis 
25. A. Prince 
26. P. Smolenskey 
27. J. J. McCarthy 
28.  J. Padgett 
29.  M. Kenstowicz 

اي)،  (تركيه 'Kɑrınʣɑ'» مورچه«دهد، مانند  رخ نمي (spirantization)دگي ش اي، سايشي در تركيه .30
'qɑrışqɑ' ،(آذربايجاني)'ɡɑrɯʃɡɑ'.(آذري) 

 

31. homorganic 
32. heterorganic 
33. K. Karim 
34. Dhaka dialect of Bangla 
35. The emergence of the unmarked  
36. S.Yun 
37. H. Tokizaki 

  

  منابع. 11
واجي  اجتماعي: بررسي موردي قلب  شناسي  واج). «1394احمدخاني محمدرضا و همكاران ( •

. )32(پياپي  4، ش 7دوره مدرس.  . دانشگاه تربيتيزبان يجستارها». در زبان فارسي
  . 37-21صص 

». آذري هاي همخواني و ساخت هجا در تركي  خوشه). «1393انداز، سعيد و همكاران ( راه •
كوشش محمد دبيرمقدم. تهران:  به .رانيا يشناسزبان شيهما نينهم مقالات مجموعه

 .564 -553دانشگاه علامه طباطبايي. صص 
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